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      به  پولسدوم  نامه
  وسئتيموتا

 
  

  سلام و درود از پولس
،    هـستم    عيسي مسيح   فرستاده خدا     درخواست   طبـق  كه،    ، پولس    مـن  از طرف 

   بـه    هر كـه     كه   كنم   جا اعلام    خدا را در همه      وعده   اين   كه  ام   يافته  و مأموريت 
  ؛  آورد، زندگي جاويد خواهد يافت  ايمان مسيح

  .  تيموتائوس  فرزند عزيزم به٢
ي تـو   بـرا    آرامش و  رحمت و  فيض  ، طالب  مسيح عيسي    نندما و خداو  پدر خداي    از درگاه 

  . باشم مي
  

   ي وفادار  به تشويق
از ي  و بـسيار  كـنم  ي دعا م ـ هر روز برايت!  كنم يوجود تو شكر م   ي  چقدر خدا را برا   ٣

 خود قـرار     پايان ي ب   مورد لطف   تو را   كه  كنم  مي   خداي خود التماس    به  وقت ديرشبها تا   
   كـه   اينـست ي   زنـدگ  در  ، و تنها آرزويـم       است  مني   و خدا   اجداد من ي  او خدا . دهد

  .  سازم  او را فراهم رضايت
   مجدد تـو شـاد خـواهم         حد از ديدن     و تا چه     هستم   ديدارت  چقدر مشتاق ي  دان ينم٤

 از يـاد   هيچگـاه ٥.   بيـاد دارم ريختـي،   مـي   وداع  هنگام  به   اشكهايي را كه    هميشهشد، زيرا   
و مـادر   »  کاِفني ـ « تدر ماننـد مـا      درست ي، خداوند داشت   خالصي به    ايمان   چه  برم ينم

  بـه ٦.   اسـت    مستحكم   اندازه   همان  به  نيز ايمانت  حالا    كه  دارم  ؛ و اطمينان  »لوئيز « بزرگت
 ور  شـعله    در توسـت     كـه  را الهـي  عطاي   آن  كه  كنمي   يادآور  خواهم ي، م    جهت  همين
 در بـر سـر تـو،         مني   دستها   دعا و قرار گرفتن      هنگام   خدا به   كهي   عطاي   همان ي،ساز

 بوجـود    ، در مـا تـرس        اسـت   داده مـا      خـدا بـه     كهي   روح  زيرا آن ٧. وجود تو قرار داد   
دهـد تـا     يم ـي  زد و مـا را يـار      سا ي م  قدرت و     ما را سرشار از محبت      آورد، بلكه  ينم

ور    شعله  در وجودت را  ي  الهي   عطا  اگر اين ٨.   قرار دهيم    انضباط   خود را تحت    بتوانيم
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   نجـات    مسيح   كني كه    اعلام   مردم   به   از اينكه    نخواهي داشت    داري، هرگز بيم    نگاه
 خـود    سـت  دو   بعنوان   از من    نخواهي شد كه    ، شرمگين   ؛ در ضمن     است   همه  دهنده

 نيز حاضر    ، خودت    برعكس  بلكه.   است   در زندان    بخاطر مسيح   ياد كني، دوستي كه   
 بكشي، و خـدا تـو را در           و زحمت    رنج   من   همراه   مسيح  خواهي بود بخاطر انجيل   

  . خواهد نمود  تقويت  زحمات اين
   ما، بلكه  لياقت  بدليل  خود برگزيد، نه خدمتي  داد و برا  ما را نجات  كه  خداست اين٩

   خـود را بوسـيله       و محبـت     بود لطف    فرموده   اراده   جهان   از آفرينش    پيش   اينكه  بسبب
  اراده،    مـسيح ي   عيس  مان  ء ه دهند  ، با ظهور نجات     و حال ١٠.  دهد   ما نشان    به  مسيحي  عيس

 ـ    ما راه   ، و به    شكست   را درهم    مرگ  ؛ او قدرت     است  او آشكار شده    زنـدگي    ه ورود ب
 و   اعـلام ي  و بـرا  ١١؛    اوسـت    انجيـل    پيغام   به   آوردن   همانا ايمان    داد كه    را نشان  جاويد
   او در ميـان     ء ه و فرسـتاد     تـا رسـول      خـدا مـرا برگزيـده        كـه    اسـت    پيغـام    همين  تعليم

 امـا   ،   هـستم   زحمات   متحمل   زندان   در اين    كه   است   دليل   همين  به١٢.   باشم  غيريهوديان
توانـد   ي او م ـ    كـه    دارم   و يقين   ام   آورده  ايماني   كس   چه   به  دانم  ي زيرا م    نيستم  شرمگين

  . دارد  نگاه  خود محفوظ ، تا روز بازگشت ام  او سپرده  به را كهي امانت
   و از آنهـا سرمـشق        بچـسب    محكـم  ي، شنيد   از من   كهي   صحيح   و تعاليم    سخنان  به١٣

 نيكـو،     امانـت   آن١٤. كنـد   مي عطا    مسيحي   عيس  كهي   و محبت   يمان از ا   بگير، بخصوص 
  .  كن ، حفظ  است  در وجود تو ساكن  كه القدس  كمک روح يعني عطاي الهي را به

   بودند، مرا بـه      اينجا آمده   به» آسيا «  از ايالت   كهي   مسيحيان   تمام ي،دان ي م  همانطور كه ١٥
. انـد   گفتـه ک  نيز مرا تـر   »  هرموجنس«و  » فيجلوس«ي  حتاند؛     و رفته    خود گذاشته   حال

 زيـرا  خود قـرار دهـد،    رحمت و   او را مورد لطف و خانواده »  اُنيسيفوروس«خداوند  ١٦
ي  از زنـدان    او هيچگـاه  . ديـد  گـر   مني  و شاد ي   دلگرم   آمد و باعث     من  ديدن  بارها به 
 تـا     گـشت    مـن   بدنبال جا    ، همه   م رو   به   رسيدن   محض   به  بلكه١٧،    عار نداشت    من  بودن
  تـو خـودت   . مايدفر   بر او رحمت     مسيح   در روز بازگشت   خداوند١٨.  مرا پيدا كرد    اينكه
  . كرد  خدمت  من نيز چقدر به»  اَفَسُس« مرد در   اين كهي آگاهي بخوب

  
   مسيحي فداكار براي سرباز
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بخـشد،     مـي   سي مـسيح   عي ـ   قـدرتي كـه     ، خود را با آن      ، تيموتائوس   اي پسرم 
   افـراد قابـل     اي، بـه     شنيده   از من    در حضور جمع    مي را كه  ـتعالي٢.  نما  تقويت
  . دهند  تعليم  ديگران  نيز بتوانند آنها را به پار تا ايشانـاعتماد بس

  در مقـام  ٤.  باشک   شري   خود در زحمات     سهم  ، به   مسيحي   سرباز فداكار عيس    همچون٣
  نگـاه ي   را راض ـ   ات  فرمانـده ي   تا بتـوان    را درگير امور دنيوي نكن    ، خود     سرباز مسيح 

 را    مـسابقه    مقـررات    شـود، بايـد تمـام        جايزه  خواهد برنده    مي  ورزشكاري كه ٥. داري
  خداونـد    دسـتورات   ، بايـد از تمـام       خـدمتت  در     كند؛ تو نيز براي موفقيـت       رعايت
   ببـرد، سـخت     راوانـ ف ـ   استفاده  محصولشخواهد از    ي م  كهي  كشاورز٦. ي كن  اطاعت

،    آوردم   مثـالي كـه      سـه    ايـن   درباره٧.  كن  كشد؛ تو نيز چنين    ي م  كند و زحمت   ي م كار
   از آنهـا سرمـشق       ترتيـب    چـه    تو كمک كند تا بـداني بـه         خداوند به .   فكر كن   خوب
  .بگيري

 داود   سماني، از نـسل    ج ـ   از لحـاظ    مسيحي   عيس   را از ياد نبر كه       حقيقت   اين  هيچگاه٨
   اعـلام    من   كه   است   انجيل  پيغام   همان  اين.  شد  ، بار ديگر زنده      از مرگ    آمد و پس   بدنيا
 بـسر    خطاكـار در زنـدان    ک   و ماننـد ي ـ     ام   افتاده   كار، در زحمت     اين  و بسبب ٩،    كنم  مي
   زنجير كشيد؛ كـلام     به  توان ي خدا را نم    اند، اما كلام     زنجير كشيده    مرا به   گرچه.  برم يم

 از اينهـا      خـدا بـيش      برگزيـدگان    در راه    حاضرم  اما من ١٠. شود ي م  پخش جا    خدا همه 
  . بيابند مسيحي را از عيسي  جاودان  و جلال  نيز نجات  تا ايشان  ببينم زحمت

و  زندگي را بـا ا      ، در آسمان     شويم   او كشته    و در راه     ببينيم   زحمت  اگر بخاطر مسيح  ١١
اگـر فكـر    ١٢. بخـشد    و تـسلي مـي      ويتـ مـرا تق ـ     واقعيت  اين.   گرفت  از سر خواهيم  

 يـاد     بـه    اسـت   ، خوب    او بسيار دشوار است      به   كردن   دنيا، خدمت    در اين    كه  كنيم  مي
   و بـا او سـلطنت        نشـست    در كنار او خـواهيم      ا خواهد رسيد كه   فر روزي   كه  آوريم

   خداونـد دسـت      و از خدمت     دلسرد شويم   ر زير بار زحمات   اما اگر د  .  نمود  خواهيم
حتـي وقتـي    ١٣.  خواهد شد   ردانـ، او نيز از ما روگ        شويم   روگردان   و از مسيح    بكشيم
  گـردد، او نـسبت       مي   سست   مسيح   به   نسبت  مان  وفاداري و  ايمان و  يمشو  مي  ضعيف

 جزئـي از وجـود       تواند ما را كه     ا نمي شتابد، زير    كمک ما مي    ماند و به     ما وفادار مي    به
  .  اوست  طبيعت  برخلاف  اين ، از خود جدا كند، چون او هستيم
    از مباحثات اجتناب
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   حكم   ايشان   خداوند به    نام  نما، و به  ي  خود يادآور ي  كليساي   اعضا   را به    حقايق  اين١٤
ثمـر   يها ب    بحث   اينگونه   نكنند، چون    و مجادله   بحثي  جزئي  ها   بر سر موضوع     كه  كن

شـود و   ي   تـا او از تـو راض ـ         بكـوش    خدا سـخت    به   خدمت  راهدر  ١٥. مضرندي  و حت 
 را خـدا      كـلام    مفهوم  كني   سع .ي نشو  كند، شرمنده  يمي   را ارزياب    خدمتت  كهي  هنگام
،  كـن ي  و ناپـسند دور  باطـل ي از بحثها١٦. ي ده  تعليم  خوب را  آن وي  كنک   در  خوب
  شـود كـه    ي م  رد و بدل  ي  ها، سخنان    بحث  در اين ١٧. سازد ي از خدا دور م    را  انسانزيرا  

  هستند كـه ي  كسان  از جمله »  فليطوس«و  »  هيمينائوس«. افتد ي م   آدم  جان   به  مانند خوره 
  انـد و تعلـيم       شـده    منحـرف    راست   دو از راه    اين١٨. باشند يمي  هاي   بحث   چنين  مشتاق

  را تـضعيف  ي  ا   عـده    ايمـان    ترتيـب    اين  ، و به     است   فرا رسيده    قيامت  روز  دهند كه  يم
 دهـد؛     تكـان   را  آنتوانـد    ي چيـز نم ـ    ماند و هيچ   يپا برجا م  ي   اله  اما حقايق ١٩. اند  كرده

:   اسـت    شـده    نوشـته    دو جملـه    ، ايـن    آني   بـر رو     كـه   استي   زير بناي    سنگ  همچون
 خـود را از آنِ   كـه ي آنـان «و » شناسـد  ي دارند م   او تعلق    واقعاً به   را كه ي  خداوند كسان «

  ». جويند  كناره  نادرست اعمالدانند، بايد از  ي م مسيح
 تـا     گرفتـه    طلا و نقـره     ظروف وجود دارد، از       ظرف   نوع  همهثروتمند،  ک   ي  در خانه ٢٠

كنند،  ي م  فاده است  از ميهمانان ي  پذيرايي  گرانبها برا ي  از ظرفها .  و سفالين ي   چوب  ظروف
 دور   خـود را از گنـاه     ي  اگر كـس  ٢١. ي و عاد   روزمرهي  كارهاي   برا  ارزاني  اما از ظرفها  

 او را بكـار  ي،عـال ي هـدفها ي  بـرا   گرانبها خواهد بود و مـسيح       دارد، مانند ظرف    نگاه
  . فتخواهد گر

 ـسـازد، بگريـز    ي اسـير م ـ   را اغلـب   جوانان  آلود كه    شهوت  از افكار و اميال   ٢٢ ي و در پ
 نمـا و      را دنبال    و محبت   كند؛ ايمان  ي م   تشويق  خوبي   كارها   تو را به     كه  باشي  امور

  .  كن ، معاشرت استک  پا  دارند و قلبشان  خداوند را دوست كهي با كسان
   اينگونـه   ، چـون    درگير نكن ي  معن ي و ب   پوچ هاي  خود را در بحث   :  كنم  باز تكرار مي  ٢٣

   باشد، بلكه    و نزاع    مجادله  خدا نبايد اهل  مرد  ٢٤. گردد ي م   و نزاع    خشم   باعث  مباحثات
و بـا   ٢٥،   كنـد    هـدايت    راست   راه  ، به اشتباهند در    كساني را كه  ،     با صبر و ملايمت    بايد

ي  يـار    بـه    ترتيـب    ايـن    گفتگو نمايد؛ شـايد بـه       و ادب ي   با فروتن    و گمراهان   مخالفين
در ٢٦.  آورنـد    ايمـان    حقيقـت    خـود بازگردنـد و بـه         نادرسـت  خداوند، آنها از عقايـد    
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 خود را رهـا سـازند،         شيطان   بيدار شوند و از دام       غفلت  توانند از خواب   ي م  اينصورت
  . او را بجا آورند  اراده سازد كه ي، وادار م  را اسير كرده  ايشان زيرا شيطان

  
  آخري  در زمانها  مردم وضع

 بسيار دشوار خواهـد       در زمانهاي آخـر، مسيحي بودن       بدانـي كه   را نيز بايد    اين
، مغرور و متكبر خواهند بود؛ و خـدا            دوست  ، پول   ، خودپرست   زيرا مردم ٢بود    
   هر عمـل     به   خواهند شد و دست      و ناسپاس    نامطيع   والدين   به  ، نسبت    كرده  رامسخره

 و متنفـر     ، ناپرهيزگار، خـشن      زن  مت، ته   رحم   و بي   ، سنگدل   مردم٣. زشتي خواهند زد  
 بـاد     باشـند، بـه     خواهند زندگي پاكي داشته      مي  از خوبي خواهند بود، و كساني را كه       

 در دوستي امري عـادي بنظـر خواهـد           ، خيانت    زمان  در آن ٤؛    تمسخر خواهند گرفت  
ز  را بيـشتر ا      و عـشرت    آمد؛ انسانها خودرأي، تندخو و مغرور خواهند بود، و عـيش          

 خواهنـد    ايمـان    بـي   ، اما در باطن      ظاهر افرادي مؤمن    به٥؛     خواهند داشت   خدا دوست 
  .ظاهر را نخور  خوش  اشخاص  اينگونه فريب. بود

  كنند و با زنـان     ي پيدا م    راه  مردمي  ها   خانه   به   نيرنگ   با هزاران    افراد هستند كه    اينگونه٦
 خـود را      غلط  ريزند و تعاليم     دوستي مي   اند، طرح  آلودي داشته    گناه   گذشته   كه  عقل  كم
 جديـدي     تعـاليم    كـساني را كـه       همـواره    زنـان    قبيـل   ايـن ٧. دهند   مي   خورد ايشان   به
  همانگونـه ٨. يابنـد    نمي   دست   حقيقت   شناخت  كنند، اما هرگز به     آورند، پيروي مي    مي
 و    نيـز بـا حقيقـت        معلمين  نكردند، اي    مي  با موسي مخالفت  »  يمبريس«و  »  ينيس « كه

. انـد   برگـشته   و فاسد دارنـد و از ايمـان    افكاري آلوده كنند؛ ايشان  مي  راستي مخالفت 
   بـر همـه     شـان    اينطور نخواهد ماند، و يک روز گمراهـي و نـاداني             هميشه  اما وضع ٩

  . آشكار شد  و يمبريس  ناداني ينيس آشكار خواهد گرديد، چنانكه
  

    تيموتائوس  به پولسفارشهاي و س  نصايح
و ي   زنـدگ   ، شـيوه     از اعتقـادات   تو.   افراد نيستم    قبيل   از اين    من  كهي  دان ي م اما تو خود  ١٠

 ي؛ بـاخبر   ام   كـشيده   و زحماتي كـه      دارم   مسيح   به  كهي   از ايمان  .ي هست   مطلع   من  هدف
ي  و رنجهاي   و زحمات ١١،   من  ؛ از صبر و تحمل       تو دارم    به  نسبتي   محبت   چه  كهي  دان يم

٣
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و »  قــونيه «، » انطاكيه« در   كهي   ياد دار    و به  ي؛ آگاه   كشيدم   انجيل   پيغام   اعلام   در راه   كه
.  داد  نجـات   خطـرات   ايـن  اما خداوند مرا از همه   .   شدم  مواجهي   مصائب  با  چه  »  لستره«
   مـسيح   كنند، از دشـمنان   ي   زندگ  خدا   اراده  خواهند مطابق  ي م  كهي   آنان  ، همه   در واقع ١٢

،   روز بدتر شـده   ، روزبه   دروغيني   و علما   اما افراد نادرست  ١٣.  و آزار خواهند ديد     رنج
  . را خواهنـد خورد  شيطان  خواهند داد و خود نيز فريب را فريبي بسيار

آنهـا  ي  رسـت  و د    صـحت    تو به  .ي باش   داشته   راسخ   ايمان ي، آموخت   آنچه  اما تو بايد به   ١٤
ي؛ ا   آموختـه    مـن   همچـون ي   اعتماد   آنها را از افراد قابل      كهي  دان يزيرا م ي   دار  اطمينان

   بخشيده  تو حكمت  به  كتاب  اين.يا  را فرا گرفته  مقدس كتابي  نيز از كودك   خودت١٥
در ١٦.  پذير اسـت     امكان  مسيحي   عيس   به   ايمان  ، از راه     نجات   به   يافتن   دست  كهي  تا بدان 
مـا  ي  ، برا    جهت  از اين .   است   فرموده   را خدا الهام     مقدس  كتابي  ها   قسمت   تمام  واقع

 را مـورد      نادرسـت   آموزد، اعمـال   ي ما م    را به   راستي  باشد، زيرا كارها   يبسيار مفيد م  
   هـدايت   خداپـسندانه ي  زنـدگ ي  كند، و ما را بـسو      ي م  دهد و اصلاح   ي قرار م   سرزنش

   همـه   سازد تـا بـه     ي و مجهز م     آماده   ما را از هر جهت       كلامش  خدا بوسيله ١٧. نمايد يم
  . نماييمي نيك
  

خواهد ي   را داور    و مردگان   زندگاني   روز   كه  مسيـحي   خـدا و عيس ـ   در پيشگاه 
  ، كـلام    وقـت  ي و ب   ، و در وقت     در هر موقعيت  ٢    كه  سازم ي م  فرمود، تو را مكلف   

 و    و تـوبيخ     را اصـلاح     شـد، مـؤمنين      لازم   تا هر وقت     باش   آماده .يي نما  خدا را اعلام  
ي زيـرا زمـان  ٣.   ده  تعلـيم   ايـشان   خدا را به    كلامي   و بردبار  با صبر    همواره .ي كن  تشويق

ي  معلمين  سراغ  به  فرا نخواهند داد، بلكه    گوش   حقيقت  ، ديگر به     مردم  خواهد رسيد كه  
   كلام  راستين  پيغام بهي  توجه ايشان٤. گويند ي م  سخـن  ميلشان  مطابق   كه  خواهند رفت 

  .  خواهند رفت  كننده  عقايد گمراه  بدنبال  كوركورانه خدا نخواهند نمود، بلكه
  مـردم .   خداوند نترس    در راه    ديدن  ، و از زحمت      استوار بايست    شرايط  اما تو در همه   ٥

  .  بده  انجام  و كاست كم ي خود را ب  و وظايف  كن  هدايت مسيحي را بسو
  

  گفتار پاياني پولس

٤



 ٥٣٣

  وقـت .   نمـايم   ، كمكـت     نزد تو آمده     شايد ديگر نتوانم     چون  كنم   سفارشها را مي    اين٦
   بـا دل     خداونـدم    براي  من٧.  شد   خواهم   و بزودي راهي آسمان      فرا رسيده    من  رحلت
   پايـان   بـه  مـسابقه  ديگـر   اكنـون .  ام و وفـادار مانـده   ا  به  و نسبت ام  كرده   مبارزه  و جان 
كـشد،     انتظار مرا مي    ، تاجي در آسمان     حال٨.   كنم   استراحت   كه   آنست   و وقت   رسيده

 عطا خواهـد      من   خود به   ، در روز بازگشت      داور عادل   ، آن    خداوند ما مسيح    تاجي كه 
  دهنـد كـه      مـي    نـشان   شان   با زندگي   ساني كه  ك   تمام   به  ، بلكه    من   به   فقط  فرمود؛ اما نه  

  . او هستند  منتظر بازگشت مشتاقانه
؛ او بخاطر   است كردهک مرا تر »  ديماس«زيرا  ١٠ي،   بياي   زودتر نزد من     هر چه   كني  سع٩

  در ضـمن  .   اسـت    رفتـه  »يتـسالونيك  «  دنيـا، بـه      امور ايـن     به  هايش ي و دلبستگ   علائق
   مـن   پـيش » لوقـا  « فقـط ١١. انـد   رفته»  دلماتيه « به»  تيطوس«و  »  يهغلاط « به»  كريسكيس«

.   دارم  او احتيـاج  ک   كم ـ  را نيز بـا خـود بيـاور، زيـرا بـه           »  مرقس «ي، آمد  هرگاه.  است
آيـي،    مـي  وقتـي ١٣.   فرسـتادم   افسس  را به  او     چون   ديگر اينجا نيست    هم»  تيخيكوس«١٢

 . بيـاوري   ، همـراه    ام  گذاشته»  كارپوس«نزد  »  تروآس« در شهر     مرا كه ي   ردا   نكن  فراموش
  .را نيز بياوري  پوست  اوراق ، كتابها، بخصوص درضمن

تـو  ١٥.  كنــد    او را تنبيـه     بسيار بدي كرد؛ خداونـد خودش       من  مسگـر به » اسكندر«١٤
  .كرد  مي هاي ما مخالفت  او با گفته  دار، چون نيز خود را از او دور نگاه

؛    حـضور نيافـت     ، در جلـسه      من   براي كمک به    ، هيچكس    دادگاه   جلسه  ر نخستين د١٦
امـا  ١٧.  نگـذارد    ايـشـان    حـساب    خطا را بـه      خدا ايـن   اميدوارم.  مرا ترک كردند    همه

 را    انجيـل   بخش   نجات  پيغام داد تا با دليري        مرا ياري نمود و فرصت      خداوند خودش 
   مـرا جلـو شيــران        داد و نگذاشـت     او مـرا نجـات    .   دنيـا برسـانم      ملل   همه   گوش  به

   بـه    خواهـد كـرد و سـلامت         بـدي حفـظ     بلـي، خداوند مرا از هر اتفاق     ١٨. بيفكننـد
  . آمين.  خداوند باد  تا ابد از آن جلال.  آسماني خود خواهد رسانـد ملكوت

  
   پاياني پولسسلامهاي

   كـساني كـه      به  ، همچنين   برسان» اكيلا«و  » پرسكلا «  مرا به    سلام  كنم   مي  خواهش١٩
را نيـز   »  تروفيمـوس « ماند؛    قرنتس در » اراستوس«٢٠. هستند»  اُنيسيفورس «  خانه در
 اينجـا     از زمـستان     قبـل   سـعي كـن   ٢١.   و آمدم    ترک كردم    بيمار بود، درميليتوس    كه



 ٥٣٤

. رسـانند    مـي    سلام   برادران  و همه » كلاديا«،  » لينوس«و  »  پودس«،  » فبولوسا«. باشي
  . خداوند با شما باد فيض.  تو باد  خداوند با روح عيسي مسيح٢٢
  


